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اشعار بازيافته از مولانا حسن كاشى 
سيدعباس رستاخيز

ــال 1388 به تصحيح نگارنده در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس  ــن كاشى در س  ديوان مولانا حس
ــاعر به كتابخانه  آستان قدس رضوى  ــر شد. بعد از دو سال، نسخه  ديگرى از اين ش ــوراى اسلامى منتش ش

معرّفى شد.
ــيخ آذرى اسفراينى، طبق يك دعوت  ــبت بزرگداشت بين المللى ش ــال 1390 به مناس  در دوم آذر ماه س
فرهنگى، بنده عازم شهرستان اسفراين شدم. در اين سفر توقّفى در مشهد مقدّس دست داد و بعد از زيارت 
آستان مقدس على بن موسى الرضا (ع) از كتابدار محترم، آقاى فريدونى، نسخه را درخواست نمودم. ايشان 
ــن كاشى به شماره  ــخه به عنوان ديوان حس ــخه را در اختيار بنده قرار دادند. اين نس با كمال بزرگوارى نس
ــى، متوجه شدم كه قسمت اول و آخر اين مجموعه  ــود. بعد از بررس 28316 در آن كتابخانه نگهدارى مى ش

را تعدادى از اشعار ابن حسام خوسفى تشكيل مى دهد و باقى آن، سروده هاى مولانا حسن كاشى است.
 از اين نسخه يك تركيب بند و چهار قصيده به دست آوردم كه در ديوان چاپ شده  شاعر نداشتيم. يك 
قصيده  توحيديه را با مطلع: «اى صانعى كه بر لگن آسمان ز ماه» از جنگ اشعار شماره 5367 كتابخانه ملى 

ملك به دست آوردم كه در اين مجموعه مى بينيد.
 قصيده رائيه را با مطلع: «زهى حُكم تو را گردون مسخّر» از جنگ اشعار شماره 74080 مجلس شوراى 

اسلامى اضافه كرديم كه در مجموع يك تركيب بند و شش قصيده كوتاه و بلند را شامل مى شود.
 در پايان از رياست كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، جناب دكتر رسول جعفريان تشكر مي كنم و ضمناً 
ــگزارم كه همواره در پى احياگرى متون علمى و فرهنگى  ــورم، جناب بهروز ايمانى سپاس ــت دانش از دوس

بوده اند.
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تركيب بند
در منقبت اميرالمؤمنين على ابن ابيطالب(ع)

بند اول 
ــد برين حبذّا اين ساحتِ قدس است يا بسُتانِ دين  ــه  خُل ــا روض ــتانِ ارِم ي ــا گلس ي
ــه زوّارِ قدس  ــت يا خود كعب ــزلِ روح الامين قبله  انس اس ــا مَن ــرِ لطُف خدا ي مظه
ــات فضل  ــا مَنزلِ آي ــوارِ حق ي ــطِ ان ــاء معين مهب ــا منبع م ــا ي ــور و صف ــع ن مطل
ــر مى كشد بر آسمان  ــتانش مى نهد رخ بر زمين آستانش از شرف س ــمان بر آس آس
ــانِ ما و طين مثلِ اين قصرى نديده ديده  ما ز آب و گِل  ــاد امتزاج اندر مي ــا كه افت ت
گشته است حيران دايم چشم عقل دور بين اين چه عالى قبه است آخر كه در ايوان او
ــاى آن دارد كه هر دم در هوايش آفتاب  ــود را ز چرخ چارمين ج افكند در روزنش خ
ــه  آويخت زرش  ــل  قندي ــرِ  مه از  ــاب  ــتن از سقف گردون با درونِ آتشين آفت خويش
ــت مدام  ــازنِ جنّ ــش را خ ــتانِ درگه ــفِ حور عين آس ــم مى روبد به زل از درِ تعظي
ــا خالدِين ايستاده بر درش رضوان و مى گويد صلاح  ــدِنِ فَادخُلُوه ــات ع ــذهِ جنّ ه
ــت  ــوارِ دُلدُل اس ــم بارگاهِ شهس شاه جيش معرفت، سلطانِ مُلك داد و دين اين حري
ــف  ــاه لوكشِ ــاى ش ــاك اميرالمؤمنين حبذّا ايوان گردون س ــه پ ــن روض ــذّا اي حب
هان دلِ مسكين بر افشان جان به بوى مرتضى نكهت جان مى دمد از خاكِ كوى مرتضى 

بند دوم 
نافه  مشك است، صندوقِ (حريم) اطهرش جنّت خلد است، صحنِ روضه  جان پرورش 
ــدش را بين و از مرقد فروزان اخترش بر سپهرِ هشتمين خواهى كه بينى ثابتات  مرق
ــردون پيكرش هيأت گردون اگر خواهى كه روشن گرددت  ــوان گ ــدر قبه  اي ــر ان بنگ
ــه بالا بنگرششد فلك خاك درش زآن بر سراندازد جهان  ــر كن ب ور ندارى باورم س
ــاب  ــر روز آفت ــر ه ــواداري روى مه مى نهد روى از سرِ اخلاص بر خاك درش در ه
ــر ــتانش آفتاب از مهر س ــر آس ــد ب ــروغ از عكس قنديلِ زرش مي نه تا مگر يابد ف
ــم دل برابر مي كند ــه اش با عرشِ اعظ مى نهد ليكن خرد از عرش اعظم برترش قبّ
ــارِ ملك  ــرد رخس ــتانش گ ــا بروبد زآس كرده جبريل امين جاروب هر دم شهپرش ت
ــحر در چرخ مهر ــا دِل پُر مهر آيد هر س ــو ذرّه در هواى روضه  جان پرورش ب همچ
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ــردگار داورش جان فداى خاك پايش باد كاو را در كلام  ــد به پاكى ك مدح مى گوي
ــير خدا، صِهر رسول  ــوار لافتى، ش مرتضى قطب هدى، كهف امم، زوج بتول شهس

بند سوم 
ــجده گاه عرش اعظم آمده ــده اى سريرت س ــارم آم ــروزه ط ــر از في ــتانت برت آس
ــمانِ كبرياست  ــم آمده درگهت كآن فتح بابِ آس ــوان اعظ ــالاى نهُ اي ــرف ب از ش
ــو ــوان ت ــار در اي ــد ب ــه ياب ــدِ آنك ــت خم آمده در امي ــر درت با قام ــرخ صدره ب چ
ــده  ــده  اعيان ش ــت توتياى دي ــرد راه ــرى و جم آمده گ ــاك پايت تاج فرق كس خ
ــمان  ــاى رخت اين نقره خنگ آس روز هم چون اشهب و شب هم چو ادهم آمده در تمنّ
ــع يافته  ــو را برهان قاط ــير ت نطق خوبت ريشِ جان را همچو مرهم آمده عقل شمش
ــاب صفا ــت و ارب ــه  جان اس ــتانت قبل ــزم آمده آس ــا را آب زم ــو م ــاك درگاه ت خ
ــىً بابها ــد عل ــاب تو نازل ش ــه در ب ــت معظّم آمده تا ك ــاب دين، بي درگهت در ب
ــان افزاى تو ــاى ممات انفاس ج ــم آمده بهر احي ــى مري ــرور چون دم عيس روح پ
ــود از روى يقين  ــنِ ج ــم لطُفى و عي ــم آمده عال ــادِ عال ــود، از ايج ــو مقص ذات ت
ــدر ازل  ــدّم، معني ات ان ــر آدم مق ــوده ب ــده ب ــدّم آم ــورت مق ــه آدم از رهِ ص گرچ
ــى ز من  ــت مى پرس ــوّا و آدم آمده آدمِ اوّل تويى گر راس ــر ح ــه ب ــبقت گرچ نام س
ــار مُبهم آمده صدق دعوى را در اين معنى خطاب بوتراب  ــت امّا ز هر اغي ــاهد اس ش
ــول اى شده در راه ادراك تو سر گردان عقول ــت االله  المبين نفس رس ــا آي مرحبا ي

بند چهارم 
ــامصطفى گفته است در قرآن خداى رهنما ــتت از انبي ــر داش ــن براب ــا ده و دو ت ب
ــى  ــى آدم ول ــد اصطف ــالِ آدم آم ــو را در اصطفاوز كم ــاب آمد ت ــا الكت ــم اورثن ثُ
ــرى ولى  ــكورا گفت در اس ــكوُر آمد بهر تو در هَل اتَى نوح را عبداً ش ــعيَكمُ مش سَ
ــودت فخرهاگر سليمان فخر از مُلكاً عَظِيماً يافت يافت  ــراً با وج ــكاً كَبيِ ــه  مُل عرص
ــد گواه  ــىٌ بر خليل آم ــه ابراهيم وَف ــت در باب وفاگرچ ــاهدت يُوفوُنُ باِّلنَذر اس ش
ــرى ز تو ــرّ مَن بشُ ــلمَّامى دهد ايزد خبر از س ــلامِ فلمّا اس ــمعيل اع ــو اس ــم چ ه
ــمرد ــر اگر ايزد ش ــوّب را صاب ــلا اي ــر او را از خدادر ب ــت آمد صب ــم جنّ در جزاهُ
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ــى ليك باز ــام نيكو يافت يحي ــرِ او ن ــو در نيكى گوااز ب ــت بر ذاتِ ت انِّ الابرار اس
ــيحا در كلام  ــد به اوضاى مس ــزاز بيش آمد تو راگر معزّز ش ــونّ الصلوة اع در يَقِيم

***
ــو را در انمّا................................................................. ــد ت ــد مى گوي ــا محّمد حم ب
ــدر يخافون ياد كرد ــك زنجيل ان ــو راوز ملاي ــى آرد ت ــاد م ــوا ي ــا تخاف ــاز در انِّ ب
ــارمصطفى راوي ست در شأنت ز حىّ كردگار ــيف الاِّ ذوالفق ــى لا س ــى الاِّ عل لافت

بند پنجم 
ــن ــه  روح الامي ــت قبل ــم كبرياي ــتانت عيسى گردون نشين اى حري خاك بوس آس
ــك با طناب خيمه  جاه تو نيست  ــه مى گويند يا حبل المتين جز تمسّ عروةالوثقى ك
ــان  ــاالله اگر يابد نش ــو ب ــدر ت ــتانِ ق ــدره بگذرد صد سال عقلِ دوربين ز آس گر ز سِ
ــترى تا خطبه  عدل تو خوانده برفلك  ــده پرده نشين مش در پسَِ چرخ كُهن زُهره ش
گر سليمان را نبودى نقشِ نامت بر نگين كنده بودى در صفت يا ساده بودى خاتمش 
ــمان  ــم درگهت پاى زمين بر آس وى ز مهرت آسمان را روى عزّت بر زمين اى ز فه
ــوت خاص تو را رضوان، غلام پرده دار ــفِ حور عين خل ــو را جاروب زل ــه  قدر ت صُف
ــاده دل  ــرت آفتاب س ــردانِ قص ــه گ ــهپر روح الامين آين ــان بزمت ش مروحه جنب
ــس  ــرت مقتب ــورِ ضمي ــو ن ــاب از پرت مشترى از خرمنِ علمت چو پروين خوشه چين آفت
ــى را ذات تو باب هدى  ــهرِ علم مصطف ــتين ش ــرو راس ــرع را عدلِ تو س ــار ش جويب
ــاى گمان  ــو را پ ــه  قدر ت ــپرده عرص ــت يقين ناس ــو دس ــنِ ادراك ت ــوده دام نابس
ــم رحمتى آمد ز حق  ــو بر خلقِ عال ــز رحمةللعالمين ذاتِ ت ــو ج ــس نداند قَدر ت ك
ــراب اى شده از خاكِ درگاهت مرا صد فتح باب  ــا بوت ــم ي ــى نعَِ ــا آدم معن ــذا ي حبّ

بند ششم 
ــت  ــا حديثم در ثناى خاك پاى حيدر اس ــت ت ــضِ طبعم آفتاب انور اس ذره اى از في
از لطافت روى دفتر زآب شعرِ من تر است تا نوشتم وصفِ خاكِ پاى حيدر را به نظم 
اين زمان اين نظم من از آب حيوان خوش تر است بود همچون آب حيوان نظم خوش پرور كنون 
ــرخ چارمين  ــا به چ ــه او را ت ــده  آنم ك با دل پر مهر، از جان بنده همچون قنبر است بن
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ــم پيش او ــر حيدر مى ندان ــران را غي اين سخن بگذار آخر اين حديث ديگر است ديگ
مشرك و مردار و مردود و لعين و كافر است هر كه بعد از مصطفى جز مرتضى داند امام 
ــر همچون قلم از خطِّ امرِ او بتافت  تيره دل همچون دوات و رخ سيه چون دفتر است آنكه س
ــاد صد لعنت بدان ظالم كه با او غدر كرد وين سخن وردِ زبانم تا به روز محشر است ب
ــمع جانِ مرتضى را سر بريدن كى سزد آه از آن ظلمى كه او را از خوارج در سر است ش
ــبطين رسول  ــپهر چنبرى از دردِ س هر شبى تا صبحدم فريادِ داور، داور است در س
ــينِ مجمر است گر ندارم سوزشى،  انفاسِ من مشكين چراست؟ ــوزم آخر از درونِ آتش س
ــول  ــرّة العين رس ــراقِ ق ــوزِ ف ــز س ديده ام پُر خون و تن پر درد و دل پُر آزر است آه ك
رو سيه آن كاو، كه رنگ آل پيغمبر نداشت خاكسار، آن بدَ گهر كاو عزّت حيدر نداشت 

                        
هفتم  بند 

ــور نيافت هر كسى كاو سُرمه از خاكِ درِ حيدر نيافت  ــان را به نورِ معرفت ان ــده  ج دي
ــر بر نيارد از بلندى در جهان  هر كه از پابوسِ حيدر خويش را سرور نيافت چون فلك س
داد سر بر باد و جز سوداى كج در سر نيافت هر كه چون زلفِ بتان از خطّ حيدر سركشد
ــت با حيدر خلافِ داورى ــت آنكه در سر داش نياف داور  ــده   دارن درِ  از  دادِ  ــچ  هي
ــقاهُم هر كه در حقّ على انكار كرد ــربتِ محشر نيافت در س ــاقى كوثر ش از كفِ س
جز لبان خُشك و چشم تر، ز خُشك و تر نيافت وانكه چون ما آبرو از خاكِ درگاهش نجست 
رو به سوى بحرِ عمان كرد و خاك (در) نيافت خصم او مى خواست كآب روى ريزد در سقر
ــت زرد روى و دل سيه آيد به محشر هر كه او ــر نياف ــفيدى در ولاى آل پيغمب رو س
ــدر در نيافت صد هزاران سال بگذشت از فلك سيمرغ عقل  ــه درگاه حي ــك درج از پاي ي
ــرغ دل  ــدر هوايش م ــام را، ان ــر اوه جز شكسته بال و بسته پاى و كنده پر نيافت طاي
ــت ادراكم كجا ــا و دس ــه  قدرش كج بهره از خورشيد تابان ديده  شب پر نيافت پاي
ــداى كردگار ــت گفته در قرآن خ ــرا معذور داراى ثناي ــوم عاجز، م در ثنايت گر ش

بند هشتم 
ــت لافِ مدّاحى زنم ــا در جناب ــن كيم ت ــى كنم م ــارِ ثناخوان ــن درگاه اظه ــا در اي ي
ــخن گه گاه گويى مى زنم هم به عونِ مدحت شاهى كه در ميدانِ نظم  بر سرِ اسب س
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ــم گرچه چون شمعم زبان آور، و ليكن همچو كان  الكن و  ــان  بى زب ــت  كبرياي ــاى  ثن در 
ــم ور چه همچون برق در ادراك و ذهنم من وليك  ــت كودن ــل دركِ ادراكِ كمال در محّ
ــت در تنم يك سرِ مو وصف دُلدُل را نيارم گفت من  ــو زبانى تا قيام ــود هر م گر ش
ــر مدحت آورد ــر روى دفتر غي ــر قلم ب ــياهى افكنم گ ــرّم زبانش در س ــان ب در زم
ــدازم دوات  ــق از كف بين ــزم آبروى لي ــكنم ري ــازم قلم را بش ــيه س روى دفتر را س
ــم ثنا ــرا گوي ــه قنبر چ ــراى خواج ــز ب ــنم)ج ــه مرغ (گلش ــم آخر ن ــاه باز عزّت ش
ــون مدح تو ــتم ليكن به ع ــازو نيس ــلطنت صد چون قباد و بهمنم زورِ ب بر سريرِ س
وانكه از وى پر گنه تر نيست در عالم منم آنكه از وى پُر كرم تر نيست در عالم تويى 
ــرِ لطف و كرم از حق گناهم را بخواه  ــت آور بر تنم از س ــا، رحم ــر روانِ من ببخش ب
ــنِ جانم گرفت جزبه [جذبه]، توبوا الى االله چون گريبانم گرفت  ــت مهر آل حيدر دام دس

بند نهم 
ــى مي كنم  ــت گداي ــى االله ز درگاه ــا ول ــى مي كنم ي ــالِ بينواي ــن گدايى از كم وي
ــرِ كويت وليك  ــم لافِ گدايى بر س ــاهى مي كنم مي زن در حقيقت چون ببينى پادش
اين سعادت به سكه در كويت گدايى مي كنم گر ندارم منصب و جاهى به عالم باك نيست 
ــنايى مي كنم خاك پايت را به سانِ سرمه از روى شرف  ــرِ روش ــم، به ــاى چش توتي
ــنا آش ــم  مثال ــا  دري ــده   دي آب  ــه  ب ــا  ــنايى مي كنم ت ــا كه در درياى مدحت آش ت
ــان جان و دل  ــدح تو حقّا از مي ــه از روى ريايى مي كنم مي كنم م ــت ن مدحتِ ذات
ــتن  ــاد خويش ــت اعتق ــم در جناب ــه از روى فضولى خودنمايى مي كنم مى نماي گرچ
عطر بيزى، عود سوزى، مشك سايى مي كنم در هواى مدح تو ز انفاس مشكين دم  به دم 
ــم وفات  ــا مگر ياب ــت ت ــرم راه وفاي ــى مي كنم مى ب ــى در محبّت بي وفاي ــا نگوي ت
ــأن تو ــم معرفت در ش ــا ولىّاالله به چش ــرار خدايى مي كنم ي ــاس اس دم به دم احس
ــا ــروان را رهنم ــا پي ــا م ــام رهنم ــا ام هم تو گفتى گمرهان را رهنمايى مي كنم ي
ــما ــت انعام ش ــن عام اس ــا اميرالمؤمني ــى از خوان انعامت گدايى مي كنم ي بخشش
ــى درويشِ مسكينِ حزين را دستگيراى به رحمت لطُف عامت مفلسان را دستگير كاش
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در منقبت اميرالمومنين على(ع)
است على  جــان  و  جــهــان  ــاب  ــت است آف على  جــان  و  انِــس  جــان  راحــت 
ادَْنــــى او  ــتِ  ــخ ت و  ـــاج  ت ــرو  ــس اســت خ على  لامــكــان  مُــلــك  حــاجــب 
كـــرم  و  مـــردمـــى  ــم  ــش چ ــــردم  اســت م على  فكان  ــن  كُ بحرِ  گــوهــرِ 
بهشت  ـــاض  ري را  سينه  ـــه   اســت روض على  روان  قــربــت  را  روح 
ــل ــرس مُ ــد  ــم اح ـــــاد  دام و  ــس  ــف اســت ن على  دان  غيب  ــارِ  جــبّ لطفِ 
اســتــحــقــاق  ــه  ب مصطفى  ــى  پ ــت از  ــيــان عــلــى اس ــداى جــهــان ــت ــق م
بــى شــك  ـــــان  زادگ ـــاك  پ دل  اســت در  على  ــان  ج ميان  ــرده  ك ــاى  ج
مــشــبّــهــيــان ــه   ــن ــي س و  دل  است در  على  ستان  جان  تيغ  چون  راست 
را ـــر  ـــت دف چــــار  عــلــم  ــى  ــن ــع اســت م على  ـــان  زب ســرِ  ــر  ب ــه  ــت داش
پــيــوســت  اصــطــفــا  ــه  ب آدم  ــه  ــك است آن على  آن  كه  بــدان  اهتمامش  ز 
ــر ــدي ــق ـــم ت ـــات ـــــرِ تــدبــيــر خ اســت زي على  ــان  آســم تــقــديــرِ  بسته 
ـــدر گــمــان و وهـــم آيــد ــه ان ــر چ است ه على  آن  از  ــزون  ف بزرگى  از 
ــن  دي در  را  فــضــل  اربــــاب  ــت جمله  اس عــلــى  ــان  ــگ ــداي خ و  پــيــشــوا 
ــان ــم اي در  ــت  ــي س ــت آي ــجــا  ك است هــر  على  ــران  ق و  مجمع  همه  در 
راهــنــمــا ــد  ــل خُ بـــه  را  ــان  ــن ــؤم اســت م على  عــيــان  دارالـــجـــزا  روزِ 
ــه جـــان بـــود زنـــده  ــر ب ــرى گ ــگ است دي على  ــوان  خ مــدح  كاشى  جــان 

در منقبت اميرالمؤمنين على (ع)
مسخّر ـــردون  گ را  ــو  ت حُــكــم  ــى  برترزه ـــلاك  اف و  ــجــم  ان ز  مــقــامــت 
ــت  ــام ام ــتِ  ــخ ت و  مــســنــد  و  ـــوا  خورل در  است  گشته  را  تو  حالى  هر  به 
ــاج  ت ــى  ــت لاف از  بـــود  لايـــق  را  ــو  مغفرت لاســيــف  از  زيــبــاســت  را  ــو  ت
ــد ــداون خ مــثــل  ــى  ب ذات  حـــقّ  ــه  پيامبرب نـــور  حــرمــت  حـــقّ  ـــه  ب
نــدانــم  ــق  لاي مصطفى  از  بعد  حيدركــه  ز  ــرون  ــي ب كسى  را  ــت  ــام ام
ـــوال  اح كـــلّ  در  مــرتــضــى  ــدِ  ــع ب سرز  يــك  تــو  اولادش  بــه  كــن  تــولاّ 
عصمت  و  علم  در  مصطفى  چون  مطهّرهمه  و  ــاك  پ مرتضى  ــون  چ همه 
اصل  همه  را  عصمت  و  علم  براســاس  همه  را  حكمت  و  شــرع  درخـــتِ 
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نوح و  آدم  چون  يكى  هر  عصمت  سكندربه  و  سليمان  چــون  حشمت  به 
دوزخ  حــول  و  ــذاب  ع از  ترسى؟  رهبرچه  گشتند  را  تــو  مــر  ايــشــان  كــه 
ـــان را ــدى صــاحــب زم ــه ـــروج م مقرّرخ ـــى دان  م مصطفى  قــول  ــه  ب
ــد ــداون ــه فــرمــانِ خ ــر ب ــاه مظفّرشـــود ظ و  منصور  و  ــديــش  ان ثـــواب 
فتحنا ـــــا  انّ رايـــتـــش  ـــــراز  همسرط ــال  ــب اق و  يــــاور  ــادت  ــع س
دوش  ــر  ب افكنده  مصطفى  بــرابــررداى  در  ــصــرت  ن و  فــتــح  لـــواى 
ــاف  ق ــا  ت ــاف  ق تيغش  فتح  برگرفته  ــا  ت بحر  عــدلــش  صيت  ــده  ــي رس
فــامــش  ــد  خــورشــي طــلــعــتِ  ـــورِ  ن مـــشـــام عـــالـــم عـــلـــوى مــعــطّــرز 
مسلمان  ملتّ ها  جمله  يُمنش  توانگرز  ــان  ــش دروي جمله  ــودش  ج ز 
ـــــردونِ اعــلا ــاب حــضــرتــش گ ــن انــورج ــدِ  ــي ــورش خ طلعتش  فــــروغ 
عيسى  و  خضر  ركــابــش  ــدر  ان گستردوان  مـــدح  و  نــمــا  خــدمــت  هــمــه 
زمينش  ــان  ــوس ب مــرتــبــت  بــهــر  قيصرز  و  خــاقــان  و  كسرى  ـــزاران  ه
اخــلاص  پــاكــيــزه  مصطفى  منظربــســان  خــوب  و  راى  نيك  يوسف  چو 
عالم  دو  ــر  ه پــاكــش  ذات  ــاورطفيل  ب نيست  را  ــى  ــدّع م ليكن  و 
كور نشد  معنى  ــده ى  ــردي گ را  ــو  كرت معرفت  گــوش  نيست  گر  را  تو 
بشنو نيك  ره  يك  هــوش  گــوش  بنگربه  انــصــاف  ـــده ى  دي و  چشم  ــه  ب
گفت خـــدا  پيغمبر  آل  مـــدح  ــو  مكرّرچ قـــرآن  در  ــاى  ج چندين  ــه  ب
مكّار ــان  ــاه روب گـــردِ  ـــردى؟  گ حيدرچــه  ــن  دي عزيمت  در  كــن  طلب 
جويى  مــهــره  ــر  خ مزبله  در  گوهرچــرا  و  درّ  دريـــا  ــه  ب كـــردى  ــا  ره
نــگــهــدار را  عــمــران  آل  ــق  ــري ـــروان بــد اخترط ـــردى؟ گــردِ م چــه گ
ــردوس خــواهــى ــف ــت ال ــنّ ــق ج ــري مــگــذرط ــت  ــي ب ـــل  اه ـــبّ  ح راه  ز 
گويد كــه  را  كــاشــى  گشت  قنبرمسلمّ  مــــولاى  ـــتِ  ـــدح م و  ــا  ــن ث

در مدح و منقبت اميرالمؤمنين على(ع)
ــت و اقبال ــح و دول ــرا فت ــداى داده م ــدر و آل خ ــود زبانم به مدح حي ــه بر گش ك
ــه گاه وغا ــدرى ك ــدر، آن حي ــدام حي ــتم زال  ك ــد هزار رس ــد ص ــه گرد او نرس ب
ــول  ــرق و مغرب وصىّ نفسِ رس ــرج كمال  امام مش ــرم آفتاب ب ــپهرِ فضل و ك س
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ــر فرزند ــو او دگ ــى چ ــادرِ گيت ــزاده م نديده ديده ى گردون چو او به خلق و خصال  ن
ــرم ك ــاب  آفت و  ــردى،  م و  ــرفتوّت  س ــت ذرّه مثال   ــاب فلك، پيش اوس كه آفت
ــى ديگر ــم چو او يك ــه عال ــود، در هم به گاه جود و سخاوت، به وقت حرب و قتال  نب
على است باب علوم و على است شاه رجال  على است شير خدا و على است زوج بتول
ــده ى خيبر ــنده عمرو على كنن على است در همه باب و على است در همه حال  على كش
ــول  ــى وصىّ رس ــدا و عل ــى خ ــى ولّ على است طوبى و جنّت، على است بحر نوال  عل
ــزد متعال  على است نور خدا و على است شاه هدى  ــرارِ اي ــزن اس ــت مخ على اس
ــر و ضلالت و ابطال  على است مفتى دين و على است ناصر شرع ــت قاطع كف على اس
ــلام ــه  ايمان و كعبه اس ــت قبل ــى اس على است اصل سعادت، على است بيخ نهال  عل
ــم غلام على ــت و من ــى امام من اس ــل و ماجرا و مقال  عل ــت تو را قي ز بهر چيس
ــت مدام  ــرا محبّت حيدر در اين دل اس ــان مرا زر و مال  م ــد ار نبود در جه چه باش
ــد نمى گنج ــم  دل در  ــرى  دگ ــت  محبّ ــبب كه ز حُب على است مالامال   بدان س
ــت  ــمن على اس ــرام زاده بود آنكه دش به جمله مذهب اسلام خون اوست حلال  ح
ــال محال  گمان مبر تو كه اصحاب چون على بودند ــل، زهى خي ــور باط زهى تصّ
ــى ابوطالب  ــر عل ــد آدم و گوه ــدف بُ ــك از غزال به ز غزال  ص بدان دليل كه مش
ــت؟ سلونى به جز على هرگز ــدى از دجّال  كه گفته اس ــه ندانند مه ــى خران ك زه
ــى نهاد جز او ــاى؟ بر كتف مصطف ــت مجال  كه پ ــت منزلتِ اين و يا كراس كراس
ــزاتِ آن معصوم  ــه روز واقعه بين معج ــورت و تمثال  ب ــده اى او را به ص ــر ندي اگ
ــن  ــود روش ــم جان ش ــال  ز نور روضه  او چش ــن قدر بعد چندين س ــو كرا بود اي بگ
ــؤال  ولى حق بود آن كس كه هر چه از  و پرسند ــه هيچ باب نماند چه از جواب و س ب
ــد ــنّ و انس بشناس ــانِ دام و، دَد و ج ــدارد خبر ز هيچ احوال  زب ــى كه ن نه آن كس
ــد ــوان هر جزا باش ــر كه دي ــه روز حش ــه صفّ نعال  ب ــى به صدر بود ديگران ب عل
ــاك نبى  ــدا و به جان پ ــق ذاتِ خ ــه حّ ــه من به دولت حيدر همى زنم پر و بال  ب ك
ــى گويى  ــى اگر مدح مرتض ــو نيز كاش ــچ منال  ت ــى، بنوش و هي ــم ببين هزار زخ
ــت امام چنين، چه غم باشد ــدان رزال  تو را كه هس ــوده گويان و مفس ز طعنِ بيه
ــعر رهى نيست در خور مدحش  ــبب چو آب زلال  اگر چه ش ــود ز دولت او زين س ش
ــفاعت او ــت كه از ش ــؤال  اميد بنده چنان اس ــود روز س ــفيعم ش ــر ش به روز حش
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ــاتِ ذاتِ على  ــداى كه داند صف كه هست ذات شريفش برون ز وهم و خيال  جز از خ
ــى محروم  ــت ز انعام او كس ــته اس ــى بر جبينش چين ملال  نگش نديده است كس
ــم  ــوح و ابراهي ــس و ن ــزار آدم و ادري ــى الاجمال ه ــفاعتم نكند چون على عل ش

در منقبت اميرالمومنين على(ع)
ــرو ــرآر ف ــى س ــر دم ــب تفّك ــه جي ــرودلا ب ــق روزگار ف ــن خل ــم از اي ــد چش ببن
ــتى  ــمه بگذش ــار فروز بحر آب، نخوردى ز چش ــر به چاهس ــى روى چو كبوت هم
ــنو پندى ــپيدى، ز من ش ــرو تو همچو باز س ــاه آر ف ــش ش ــود پي ــرِ ارادتِ خ  س
ــچ كار فرونه اين شهان كه به سيم و زر جهان شاهند ــه هي ــه نماند ب ــهى ك شهنش
ــد او در از خيبرز ــو بركن ــپهبدى كه چ ــروس ــار ف ــد آن حص ــازوى او آم زور و ب
ــره زدى  ــگام رزم نع ــى كه چو هن ــزار فروتهمتن ــدى عدو ه ــب فكن ــت اس ز پش
ــش ماهه  ــه گهواره بود ش ــه ب ــار فرودلاورى ك ــه حلق م ــت ولايت ب ــرد، دس بك
ــته  ــته صد پش ــه روز رزم فكندى ز كش ــار فروب ــاورد، ذوالفق ــه بي ــر كجا ك ــه ه ب
ــأن او آيت  ــه ش ــه ز قرآن ب ــزد ك ــروورا س ف ــردگار  ك ــتاد  بفرس ــمان  آس ز 
ــت ذّره اى مهرش ــر آنكه در دل او نيس ــار فروه ــرنگون به ن ــر رود س ــه روز حش ب
ــدر را ــو آل حي ــى دان، ت ــه م ــد مرتب ــمار فرو بلن ــق، همى ش ــع خلاي ــر جمي دگ
ــكى دارى  ــى را، وگر ش ــت عل ــار فرونظير نيس ــقِ هر دي ــه همه خل ــرو ببين ب ب
ــد و حيدر ــه ز احم ــده ى من ب ــده دي ــار فروندي ــزار ب ــس بديدم ه ــنّ و انِ ــه ج ب
ــه  ــى دلا، ورن ــى مرتض ــام م ــوش ج ــو به زودى در اين خمار فروبن همى روى ت
ــو من به گوش منافق به هر كجا خوانم  ــروچ ف وار  ـــرد  م ــــداالله  اس ــاقــب  ــن م
ــرِ خويش  ــا بود من س ــى و آلِ على ت ــروعل ــار ف ــه اختي ــش ب ــه عدوي ــاورم ب ني
ــكفته شد كاشى  ــن طبعت ش ــار فروگلى ز گلش ــان خ ــم خوارج به س رود به چش

در توحيد بارى تعالى 
ــمان ز ماه ــنِ آس ــه بر لگ ــى ك ــياه اى صانع ــب س ــان فروز نهى در ش ــمع جه ش
ــان برفروخته  ــمع جه ــن چراغ و ش ــارگاه  چندي ــبز ب ــن و فتيله بدين س ــى روغ ب
ــد صــانــع الــه  جود تو قرص مهر به روزى خوران كش نــهــد  زاد  ـــراى  ب را  ــه  م
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را ــگ  رن ــروزه  في ــق  معلّ ــه   خيم ــن  اي ــتون نگاه   ــدرت تو بى س ــه ق دارد هميش
ــه را كمر ــت مكرمتت غنچ ــته هس ــه را كلاه  بربس ــت لال ــاده تربيت ــر نه ــر س ب
ــم ــم دو ني ــرقِ قل ــو ف ــت كلام ت ــك دو تاه  از هيب ــت فل ــام تو پش ــارِ احتش وز ب
ــاده كوه  ــم تو گردن نه ــر تيغ حك ــرده كاه  در زي ــو روى به ديوار ك ــت ت وز حكم
ــو پى  ــرف حكمت ت ــم در ط ــرده فه ــو راه  ناب ــق قدرتِ ت ــم در تت ــم كرده وه گ
ــف به قعر چاه  هم نام توست همدم يونس به بطن حوت  ــت همدم يوس هم ياد توس
ــپر ــان در برت س ــان جه ــده گُردن ــر درت جباه  افكن ــان ب ــرورانِ جه ــاده س بنه
ــدام ــرّا ز انه ــت مب ــلال توس ــرِ ج ــتباه  قص ــزّه ز اش ــت من ــالِ توس ــع كم صن
ــاى صنع تو ــه ديد بوالعجبى ه ــس ك ــاه  از ب ــاه ق ــوه ق ــدد در ك ــك درى بخن كب
ــيده هو ــوزن در طلبت بر كش ــوه گ ــيده آه  در ك ــخطت بركش ــه روبه از س در بيش
ــرا ــه چ ــو يافت ــت ز ت ــوان دش ــم آه ــناه  ه ــه ش ــو يافت ــر ز ت ــان بح ــم ماهي ه
ــى را ز قعر چاه  ــى ز لطف يك ــه بركش ــزّ و جاه  گ ــى را ز ع ــى ز قهر يك ــه افگن گ
ــباب كاينات  ــت صانع كاس ــواه  غير از تو نيس ــو گ ــع ت ــى صن ــر يگانگ ــتند ب هس
ــرم بخش  ــى و غفّار ج ــتّار عيب پوش ــپاه  س ــرى و ديّان بى س ــى وزي ــلطان ب س
ــو طاعت گزيده اند ــر ديگران ز خوفِ ت ــى گناه  گ ــو كردم بس ــدِ عفو ت ــن بر امي م
ــد و ثناى تو ــد حم ــه گوي ــى هميش ــه راه  كاش ــادى ب ــا ه ــق و ي ــردگارِ خل اى ك
ــم خلق  ــر فتادم ز چش ــروز اگر به قه ــى نگاه  ام ــه حالم كن ــف ب ــردا ز روى لط ف
ــه فضل خويش  ــه گناهكارم و امّا ب ــو را دارم اى اله گر چ ــه ت ــت مران ك از درگه

در منقبت اميرالمومنين على(ع)
ــانِ جان و االله ــى در مي ــت مهرِ عل ــان و از جهان و االله مراس ــتم خبر از ج كه نيس
ــدرم در دين  ــالِ حي ــاده به اقب ــه جان و االله زبان گش ــته از پى خدمت ميان ب ببس
ــى پس از احمد ــم كس ــان و االله به جز على نشناس ــر الزّم ــا آخ ــم ت ــن يقين ــر اي ب
ــرا در دل ــذرد م ــى بگ ــلاف عل ــر خ ــم ز تن آن دل همان زمان و االله وگ برون كن
ــت  ــه  جانم ز مهر او شمعي س ــتخوان و االله درون روض ــدم از مغز اس ــه مى درخش ك
ــه جان زنده  ــت كه بود كالبد ب ــده ام به جان و االله بدان صف ــه جان تو كه بدان زن ب
ــام بردم  ــدان مق ــه  معنى ب ــه پاي ــر چ ــرد آن و االله اگ ــه گ ــود ره ب ــم را نب ــه وه ك
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ــرفش ــرفه  ش ــوى ش ــتان و االله چو باز در نگرم س ــر آس ــم را ب ــت دل ــذار نيس گ
ــت در مراتب فضل  ــب دان و االله حقيقتى كه على راس ــم غي ــد جز عل ــى ندان كس
او ــش  آفرين ــود  مقص ــودى  نب ــر  اگ و االله  ــان  نش ــى  كس ــدادى  ن ــات  كاين ز 
ــوى ... آورى و من به سه چار ــت در زيان و االله تو رو به س ببين كه از من و تو كيس
ــه امام ــى اميّ ــال و بن ــه خ ــو را معاوي و االله ت ــران  كام ــيد  خورش دوازده  ــرا  م
ــان همى نازم  ــرِ على آن چن ــى به مه ــس ناطقان و االله ول ــت جان نف ــه از حقيق ك
ــان و االله على كه نفسِ رسول است در كمال و علوم  ــت در مي ــرق اس ــى نبوّت ف ول
ــتانم  ــزار دس ــتِ او آن ه ــاغ مدح ــه ب ــد زبان و االله ب ــرايم هر دم به ص كه مى س
ــان و االله خسيم گفت به جز مصطفى نظيرش هست؟ ــاد در گم ــه افت ــه ن ــى ك حقيقت
ــى  ــتم كم اى كاش ــور مدحت او نيس به صورت ار چه به كاهم از اين و آن و االله ز ن
ــم اهل يقين  ــم سمندش به چش و االله غبار س ــان  كي ــر  افس از  ــه  ب ــار  ب ــزار  ه
ــوش  ــود در گ ــال او ب ــه  اقب ــزار حلق ــوان و االله ه ــر نمى ت ــه  ديگ ــدن به حلق ش


